

چرا رأي ها باطل شد؟

ساحل دريا، تخت نگهباني، روز:
دريا آرام است. جز سربازي كه نگهبان است جنبنده اي ديده نمي‌شود. سرباز به ساعتش نگاه مي‌كند و به سمت تختي كه سربازي ديگر روي آن خوابيده مي‌رود و او را بيدار مي‌كند. 
	سرباز اول:
	بلندشو نوبت توئه.


سرباز دوم بيدار مي‌شود. از تخت پايين مي‌آيد و لباس هاي سربازي اش را كه شسته و روي بندي آويخته مي‌پوشد و اسلحه را از سرباز اول مي‌گيرد.
	سرباز اول:
	]در حالي كه سرش را زيرپتو مي‌كند.[ امروز به جاي نگهباني از دريا بايد بري از صندوق انتخابات مواظبت كني. ساعت هشت يكي مي‌آد رأي جمع كنه.

	سرباز دوم :
	]به ساعتش نگاه مي‌كند.[ الان كه ساعت هشته، پس چرا نيومده؟

	سرباز اول:
	] از زير پتو[ مي‌آد حالا.

	سرباز دوم:
	قاچاقچي ها چي مي‌شن؟ اگه من برم دنبال صندوق رأي، قاچاقچي ها ساحلو بي مأمور مي‌بينند و هرچي قاچاقه خالي مي‌كنند توي جزيره.


سرباز اول ديگر پاسخي نمي‌دهد و مي‌خوابد و سرباز دوم در كنار ساحل قدم مي‌زند و به ساعتش نگاه مي‌كند. لحظه اي بعد از دريا يك قايق موتوري مي‌آيد كه با خودش چيزي را مي‌كشد. سرباز دوم نگاه مي‌كند. قايق نزديك مي‌شود و چتربازي را كه با خود مي‌كشد در ساحل رها مي‌كند و مي‌رود. كسي كه با چتر در ساحل فرود مي‌آيد يك دختر چادري است كه صندوق انتخاباتي را در دست دارد.
	قايقران:
	ساعت پنج بعد ازظهر كه انتخابات تموم شه، همين جا باش مي‌آم دنبالت.


قايق موتوري مي‌رود و دختر چتر پروازش را جمع مي‌كند و در گوشه اي زير بوته‌ها استتار مي‌كند. سرباز جلو مي‌رود.
	دختر:
	سلام.

	سرباز:
	سلام.

	دختر:
	شما همون سربازي هستين كه قراره مراقب صندوق رأي باشين؟

	سرباز:
	بله.

	دختر:
	ساعت چنده؟ هشت شده؟

	سرباز:
	]ساعتش را نگاه مي‌كند.[ هشت و ده دقيقه است.

	دختر:
	اي واي. دير شد كه. اول از خودمون شروع كنيم.


دختر فرمي را درآورده شروع به پركردن آن مي‌كند و در شناسنامة خودش مهر مي‌زند.
	دختر:
	شما مواظب من باشين تا من تقلب نكنم. هركسي فقط بايد يه برگه توي اين صندوق بيندازه، نگاه كنيم اينم يه برگه. حالا نوبت شماست. اين عكس ها رو ببينين. از اين ده نفر، دو نفرو بايد براي مجلس انتخاب كنين. لطفاً شناسنامه تونو بدين.


سرباز جيب هايش را مي‌گردد و شناسنامه را نمي‌يابد.
	سرباز:
	شناسنامه ام اين جا نيست. بعداً مي‌آرم. زير تشك تختم گذاشتم. حالا رفيقم روش خوابيده. بيدار كه شد رأي مي‌دم.

	دختر:
	پس راه بيفتيم كه خيلي دير شده . ]راه مي‌افتند. دختر نقشه‌اي را از جيبش در مي‌آورد[ اول بريم سراغ انرژي خورشيدي.


انرژي خورشيدي ، دقايقي بعد:
دختر و سرباز از دور مي‌آيند. در محوطة انرژي خورشيدي كسي نيست. سرباز و دختر نزديك مي‌شوند.
	سرباز:
	اين جا كه كسي نيست.

	دختر:
	بايد يه نگهبان وجود داشته باشه. اين جا روي نقشه نوشته يك رأي دهنده اين جا وجود داره. مي‌شه صدا بزنين.

	سرباز:
	آهاي ! كسي اين جا نيست؟ آهاي ! ... اجازه بدين اونجا را ببينم.


سرباز به سمت اتاقك مي‌رود و دختر از دور نگاه مي‌كند. سرباز سر توي اتاقك مي‌كند و بعد به دختر اشاره مي‌كند كه نزديك شود.
	سرباز :
	سلام بابا.

	پيرمرد:
	]درون اتاقك[ سلام.

	سرباز:
	پس چرا جواب نمي‌دين؟ تو مثلاً نگهباني پدرجان، بايد مواظب باشي. اگه ما الان دشمن بوديم كه فتح شده بودي.

	پيرمرد:
	من نگهبان نيستم، من راهنما هستم.


دختر جلو مي‌آيد و سرك مي‌كشد. تازه پيرمرد ديده مي‌شود. بسيار پير است و حتي از راه رفتن عاجز است. پاهاي لخت باد كرده اش را مي‌مالد و پنجرة كناري اش را باز مي‌كند.
	پيرمرد:
	بياين جلو از اين پنجره نگاه كنين تا بهتون بگم كه اينا چيه. اون قوريه. خورشيد كه در مي‌آد با انرژي خورشيد اون قوري گرم مي‌شه و شما مي‌تونين چايي بخورين. اينا رو درست كردن كه ديگه از نفت و گاز استفاده نشه.

	دختر:
	بابا شناسنامه دارين؟

	پيرمرد:
	نمي‌دونم دارم يا ندارم. هرچي هست توي همون ساكه. 

	سرباز:
	بابا شناسنامه تو درآر لازمش داريم.

	پيرمرد:
	خودت بگرد ببين توي ساكه.


سرباز توي ساك را مي‌گردد و دختر با پيرمرد مشغول حرف زدن مي‌شود و اوراق رأي را حاضر مي‌كند.
	دختر:
	پدرجان سواد داري؟

	پيرمرد:
	نه.

	دختر:
	پس چه جوري روي اين كاغذ مي‌نويسي؟

	پيرمرد:
	خب نمي‌نويسم.

	دختر:
	نمي‌شه كه بايد امروز روي اين كاغذ اسم دو نفر رو بنويسي. من مأمور انتخاباتم.

	پيرمرد:
	انتخابات؟

	دختر:
	آره . انتخابات مجلس.

	پيرمرد:
	مجلس براي چي؟

	دختر:
	شما بايد از بين اين ده نفر به دو نفر رأي بدين.

	پيرمرد:
	براي چي؟

	دختر:
	براي اين كه دو نفري كه شما فكر مي‌كنين از بين اين ده نفر بهتر از همه هستن،‌ برن توي مجلس و قوانين خوب رو بنويسن كه سرنوشت ما بهتر بشه.

	پيرمرد:
	سرنوشت دست خداست. آدم به دنيا كه مي‌آد سرنوشتش اين جاش نوشته شده. ]پيشاني اش را نشان مي‌دهد[ همه چي دست خداست.

	دختر:
	درسته ولي ... خدا خودش گفته انتخابات كنين دو نفرو از بين اين ده نفر انتخاب كنين كه براتون قانون بنويسن كه چي خوبه چي بده.

	پيرمرد:
	خدا كجا گفته؟

	دختر:
	حالا شما بگو از اين ده نفر اسم كدوما رو براي شما بنويسم؟

	پيرمرد:
	من كسي رو نمي‌شناسم.

	دختر:
	خب نگاه كن و بشناس ... اين جا عكس هاشون هست، اسم‌هاشونم هست.


پيرمرد عكس ها را مي‌گيرد و نگاه مي‌كند و كاغذ را پس مي‌دهد.
	پيرمرد:
	من نمي‌شناسم.

	دختر:
	نمي‌شه كه بالاخره بايد به دو نفر كه مي‌شناسي رأي بدي.

	پيرمرد:
	من فقط خودمو مي‌شناسم و خدارو. اينجام خيلي كم آدم مي‌آد و مي‌ره. قبلاً زنمم مي‌شناختم كه مرد. خدا بيامرز مريض شده بود و هي ناله مي‌كرد ...

	دختر :
	] به سرباز[ من چي كار كنم؟ اينجوري كه طول مي‌كشه. من بايد تا شب نشده از صدتا آدم ديگه هم رأي جمع كنم.

	سرباز:
	باباجان دوتا از اين ده نفر رو انتخاب كن و بگو تا من برات بنويسم.

	پيرمرد:
	شما مي‌نويسي؟

	سرباز:
	بله.

	پيرمرد:
	بنويس خدا همه كاره است.

	دختر:
	پدرجان خدا كه كانديداي مجلس نشده. درسته كه خدا همه كاره است، ولي ما فعلاً دو نفر را براي مجلس مي‌خوايم.

	پيرمرد:
	خب، من فقط خدا رو قبول دارم.

	دختر:
	خيلي خب بابا. هركسي رو مي‌گه براش بنويس. به من گفتند رأي جمع كن،‌ نگفتند با كسي چونه بزن كه.


دختر چادرش را دور دستش مي‌پيچد و دست پيرمرد را مي‌گيرد و انگشت او را روي استامپ مي‌زند وروي ورقه اي مي‌چسباند و مهري را روي شناسنامة پيرمرد مي‌زند.
	سرباز:
	باباجان برات نوشتم نفر اول خدا، نفر دوم مي‌خوام اسم خودتو بنويسم، اسمت چيه؟

	پيرمرد:
	قربانعلي قوچاني.


سرباز نام پيرمرد را روي ورقه مي‌نويسد و برگه را داخل صندوق مي‌اندازد. دختر بر مي‌خيزد و با سرباز مي‌روند. پيرمرد آن‌ها را از پنجره نگاه مي‌كند.
	پيرمرد:
	اونم كه از كنارش رد مي‌شين قابلمه است كه هر وقت نفت تموم شد،‌مي‌ذارمش زير خورشيد، خودش گرم مي‌شه. غذا رو مي‌پزه، شما غذاشو بيارين، پختنش با من. غذا رو مي‌پزيم، سفره رو پهن مي‌كنيم، قشنگ مي‌شينيم با هم ناهار مي‌خوريم، شام مي‌خوريم.



گله گوسفند، ساعتي بعد:
سرباز و دختر عرق ريزان از راه مي‌رسند. زنان نقاب 
زده مشغول دوشيدن شير گوسفند هستند. با آمدن سرباز، زن ها فرار مي‌كنند.
	سرباز:
	]مي‌ايستند.[ شما برو جلو خانوم، اينا مرد ببينند فرار مي‌كنند.

	دختر:
	]جلو مي‌رود.[ سلام.

	زن اول:
	سلام. خانوم بگين اون آقا بره عقب.

	دختر:
	با شما كاري نداره. اون مواظب صندوقه. من اومدم رأي جمع كنم براي مجلس.

	زن اول :
	ما آقامون نيست.

	دختر:
	آقاتون كجاست؟

	زن اول:
	رفته دريا، شب مي‌آد.

	دختر:
	شب كه ديره. انتخابات عصري تموم مي‌شه. حالا شما رأي بدين بعد كه آقاتون آومد بهش بگين.

	زن اول:
	نه. ما آقامون نباشه كاري نمي‌كنيم.

	دختر:
	اي بابا اين چه حرفيه. اين جا اسم و عكس ده نفر كه كانديدا هستند نوشته شده. شما بايد دو نفر رو انتخاب كنين كه برن به جاي شما توي مجلس بنشينن، مشكلات زندگيتون رو حل كنن.

	زن اول:
	برين پيش آقامون توي دريا از اون بپرسين.

	دختر:
	شما مگه خودتون چتونه؟! شما به جاي خودتون رأي بدين، آقاتونم به جاي خودش.

	زن اول:
	ما اول بايد از آقامون اجازه بگيريم.

	دختر:
	من نمي‌تونم وايسم.


راه مي‌افتند و مي‌روند.
	سرباز:
	] مي‌كوشد صندوق را از دختر بگيرد.[ خانم خسته مي‌شين، بدينش به من.

	دختر:
	صندوق اگه بره دست كسي غير از من، غيرقانونيه.


دريا، ساعتي بعد:
دختر و سرباز در قايقي نشسته اند. سرباز پارو مي‌زند. يك قايق موتوري رد مي‌شود.
	سرباز:
	]فرياد مي‌كند.[ هي پسر! بيا اينجا رأي بده.


قايقران كه سرباز را مي‌بيند، مسيرش را عوض مي‌كند و مي‌گريزد.
	سرباز:
	ايست ! ايست ! ] با خودش غر مي‌زند.[ بي شرف قاچاقچي بودها!


و تير هوايي شليك مي‌كند. دختر مي‌ترسد.
	دختر:
	تيراندازي نكن.

	سرباز:
	قاچاق داشت كه واي نايستاد،‌من اينا رو مي‌شناسم خانوم.

	دختر:
	نه خواهش مي‌كنم تيراندازي نكنين. امروز روز انتخاباته. بايد مردم از چيزي نترسن كه آزادانه رأي بدن.

	سرباز:
	]اسلحه اش را مي‌گذارد و دوباره پارو را بر مي‌دارد.[ حالا كه شما ميگي، باشه. ولي خدا شاهده اسلحه نباشه، موج رو موج واي نمي‌ايسته. اين سكوتي كه مي‌بيني دريا داره، براي اينه كه گاهي يه تيري در رفته.



قايق ماهيگيري ، روز:
لنجي ماهيگيري در حركتي آرام است. ماهيگيران، آوازخوانان تور ماهيگيري را از دريا بالا مي‌كشند. قايق پارويي سرباز و دختر به آن‌ها مي‌رسد و درست روبه روي تور ماهيگيري مي‌ايستد. ماهيگيران از آوازخواندن مي‌مانند.
	دختر:
	خدا قوت.

	ماهيگيران:
	سلامت باشين.

	دختر:
	ما مأمور انتخاباتيم،‌براي رأي گيري اومديم. چه جوري بيايم بالا؟

	ماهيگيران:
	ما از همين جا رأي مي‌ديم. بياين بالا خطرناكه.

	دختر:
	شناسنامه دارين؟

	ماهيگيران:
	بله داريم.

	دختر:
	چند نفرين؟

	ماهيگيران:
	هفت نفر.

	دختر:
	بالاخره بايد يه جوري بياين پايين روي اين كاغذ رو انگشت بزنين، يا امضاء كنين.


ماهيگيران سطلي مي‌آورند و شناسنامه ها را با سطل پايين مي‌دهند و اوراق و استامپ را بالا مي‌كشند.
	دختر:
	سواد دارين؟

	يكي از ماهيگيران:
	يكي مون داره.

	دختر:
	پس روي هر برگه اسم دو نفر از اين ده نفر رو بنويسين.

	يكي از ماهيگيران:
	چشم خانوم.


ماهيگيران مشغول مي‌شون و دختر و سرباز معطلند كه از دور قايقي موتوري پيدا مي‌شود. يك ژاندارم و يك سرباز داخل قايق موتوري اند. آن‌ها جلو آمده دور لنج مي‌چرخند.
	ژاندارم :
	عبود باز داري قاچاق مي‌بري؟

	عبود:
	نه والله.

	ژاندارم:
	هرچي قاچاق داري خودت بفرست پايين. اگر من بيام بالا و باز خودت نگفته باشي،‌خالي اش مي‌كنم توي دريا.

	عبود:
	تو لنج هيچي نيست سركار.


ژاندارم تور را مي‌گيرد كه بالا برود.
	عبود:
	]تسليم مي‌شود.[ نه خودم مي‌گم سركار، يه آدم رو قاچاق مي‌بريم.


ژاندارم بالا مي‌رود. از حالا به بعد فقط صدايشان مي‌آيد.
	ژاندارم:
	اينو كجا مي‌بري؟

	عبود:
	عروسه مي‌بريم براي داماش. از بندر لنگه است. زن يه نفر شده توي دبي.

	ژاندارم:
	پاسپورت داره؟

	عبود:
	نه.دلم سوخت گفتم بره خونه بختش. ] سعي مي‌كند شوخي كند.[ مگه آدم بي پاسپورت دل نداره سركار.

	ژاندارم:
	بريم پايين. خانوم يالله پايين.


ژاندارم عبود و يك عروس گريان با لباس عروسي، و نقاب و چادر روي لباس عروسي، از تور ماهيگيري پايين مي‌آيند و سوار قايق موتوري مي‌شوند و مي‌روند.
	دختر:
	]سطل رأي ها را مي‌گيرد.[ يه رأي كه كمه، هفت نفر بوديد كه .

	يكي از ماهيگيران:
	يكي اش مال عبود بود كه بردنش.

	دختر:
	عروسم كه رأي نداد. ببين چطوري باز دو تا رأي از دست رفت.


سرباز پارو مي‌زند و با دختر دور مي‌شوند.
	سرباز:
	عروسه كه حقش بود، بگو داماد قحطيه مي‌ري دبي شوهر كني.



محله كارتن هاي تلنبار شده، ساعتي بعد:
كارگران لخت،‌زير كارتن هاي خيس و كپك زده مي‌روند. دختر و سرباز به آن‌ها مي‌رسند.
	دختر:
	سلام.

	كارگران:
	]جمع مي‌شوند.[ سلام.

	دختر:
	ما مأمور انتخاباتيم. اومديم رأي بگيريم براي مجلس.

	يكي ازكارگران:
	ما رأي نمي‌ديم خانوم جان.

	دختر:
	چرا؟

	همان كارگر:
	ما تازه اين كار را پيدا كرديم. اون دفعه رأي داديم،‌وضع عوض شد. يكي اومد، يكي رفت، باز ما بيكار شديم. بعدش دوسال و نيم دنبال كار بوديم.

	دختر:
	مجلس چه ربطي به كار شما داره.

	كارگر ديگر:
	اگه ربطي نداره پس براي چي رأي بديم؟


كارگران مي‌روند و دختر و سرباز جلوي آن‌ها راه مي‌افتند.
	دختر:
	ببينين مجلس به كار شمام ربط داره، ولي لابد اون دفعه بد رأي دادين كه به ضرر شما شده، حالا اين دفعه درست رأي بدين، ايشاءالله درست مي‌شه. به يكي رأي بدين كه خودتون مي‌شناسين اش.


كارگران مي‌ايستند. دختر عكس ها را نشان آن‌ها مي‌دهد.
	دختر:
	ببينين كدومشونو مي‌شناسين كه بهترن. ] همه نگاه مي‌كنند.[

	يكي ازكارگران:
	ما هيچ كدومشونو نمي‌شناسيم.

	كارگر ديگر:
	ما اونا رو نمي‌شناسيم. اونام مارو نمي‌شناسند.

	كارگر ديگر:
	پس چه فايده؟ تازه تا مي‌آيم بشناسيم كه وقت انتخابات بعديه.

	كارگر ديگر:
	ببين داداش! من تا حالا به هر كسي رأي دادم، كارش به چهار سال نكشيده يا رفته خارج يا رفته داخل.

	كارگر ديگر:
	حرف مفت نزن بابا. دنبال دردسر مي‌گردي.


كارگران راه مي‌افتند و مي‌روند. دختر دنبال آن‌ها مي‌رود و اصرار مي‌كند.
	دختر:
	بابا وايسين به هر كي مي‌خواين رأي بدين. فقط رأي بدين.

	سرباز:
	به يكي رأي بدين كه شما رو مي‌شناسه و دردتونو مي‌دونه.

	يكي از كارگران:
	درد مارو فقط خودمون مي‌دونيم.

	سرباز:
	خب به خودتون رأي بدين.

	دختر:
	بابا اينجوري كه رأي باطله. اينا اول بايد برن كانديدا بشن. اگه تأييد بشه، مي‌تونن به خودشون رأي بدن.

	كارگران:
	پس ما رفتيم دنبال كارمون.

	دختر:
	بياين رأي بدين. فوقش رأي سفيد بندازين، آدم به خودش كه رأي نمي‌ده!

	سرباز:
	وايسين ديگه بي معرفت ها. آدم روي اين خانومو كه زمين نمي‌اندازه. اگه پول نداريم، معرفت كه داريم.


كارگران مي‌ايستند و يك به يك رأي سفيد را در صندوق مي‌اندازند و مي‌روند.

ساحل دريا ، عصر:
سرباز و دختر به محل آمدن اولية دختر رسيده اند. دختر چتر را به پشت مي‌آويزد. سرباز به او كمك مي‌كند. از دور قايق موتوري مي‌آيد.
	سرباز:
	خانوم دلمون تنگ مي‌شه. باز از اين طرف ها بياين. روزهايي كه انتخابات نيست، جزيره خيلي سوت و كوره.

	دختر:
	چهار سال ديگه مي‌آم.

	سرباز:
	چهار سال ديگه كه ديره، دلمون تنگ مي‌شه خانوم. چي مي‌شه انتخابات را سالي يك دفعه برگزار كنن؟!


دختر طناب چتر را به سوي قايقران پرتاب مي‌كند. قايق راه مي‌افتد و چتر و دختر را به هوا مي‌برد . سرباز براي دختري كه حالا در آسمان است دست تكان مي‌دهد و به دور شدن او نگاه مي‌كند. لحظه اي بعد دختر سرو صدا مي‌كند و دست و پا مي‌زند و قايقران مجبور مي‌شود دور بزند و دختر را در ساحل پايين بياورد. دختر كه به زمين مي‌رسد به سمت سرباز مي‌آيد.
	دختر:
	آخرش نه رفيقت رأي داد، نه خودت. شما هميشه رأي مي‌دين، ولي آخر همه رأي مي‌دين.


سرباز مي‌دود و مي‌رود و سرباز ديگر را كه خواب است بيدار مي‌كند و با شناسنامه بر مي‌گردند، سرباز ديگر هنوز چشم هايش را مي‌مالد و خواب آلود است. دختر شناسنامه آن‌ها را مهر مي‌زند و انگشت آن‌ها را به استامپ زده روي كاغذ مي‌مالد.
	دختر:
	خب خودتون سواد دارين. از بين اين ده تا، دو تا را انتخاب كنين.

	سرباز دوم:
	منم به اينا رأي نميدم. چه مي‌دونم كي هستن. دفعه اوله كه عكسشونو مي‌بينم. ]دختر با حيرت به او نگاه مي‌كند.[ مي‌خوام هر دو تا رأي را بدم به شما. لااقل يه روزه كه مي‌شناسمتون. 

	دختر:
	نمي‌شه.

	سرباز دوم:
	چطور اون پيرمرده به خودش و خدا رأي داد و شد ؟! چطور كارگرها رأي سفيد دادن و شد؟

	دختر:
	آخه اين طوري كه همه رأي ها يا سفيد بوده يا غلط بوده.

	سرباز دوم:
	پس من رأي نمي‌دم.

	دختر:
	بابا ديرم شد. هركاري مي‌خواي بكن. خورشيد و نگاه كن! ديگه داره غروب مي‌كنه.

	سرباز دوم:
	اسم شما چيه؟

	دختر:
	]حرص مي‌خورد.[ معصومه، مريم،‌صغري، كبري، چه فرقي مي‌كنه.

	سرباز دوم:
	پس من رأي نمي‌دم.

	دختر:
	خيلي  خب فرض كن معصومه محمدي.


سرباز دوم نام او را مي‌نويسد و توي صندوق مي‌اندازد. خودكار دست سرباز اول است. كم كم از خواب آلودگي درآمده. سرباز اول نيز كمي فكر مي‌كند،‌بعد تند و تند چيزي مي‌نويسد و توي صندوق مي‌اندازد. قايق از جا كنده مي‌شود و چتر و دختر و صندوق رأي را به هوا مي‌برد.
	سرباز اول:
	اگه گفتي به كي رأي دادم؟

	سرباز دوم:
	به دختره |؟!

	سرباز اول:
	نه.

	سرباز دوم:
	به خودت؟

	سرباز اول:
	نه.

	سرباز دوم:
	سفيد رأي دادي؟

	سرباز اول:
	نه.

	سرباز دوم:
	به يكي از اون ده تا؟

	سرباز اول:
	نه.

	سرباز دوم:
	به خدا ؟!

	سرباز اول:
	نه.

	سرباز دوم:
	پس به كي؟

	سرباز اول:
	فكر كن.

	سرباز دوم:
	فكرم جاي ديگه است. خودت بگو.

	سرباز اول:
	نمي‌گم تو خماري اش بموني!



بيابان ، مدت ها بعد:
باد بر بياباني پر از كاغذ مي‌وزد. تعدادي از كارگران بازيافت زباله ، كاغذهاي سفيد را از كاغذهاي غير سفيد انتخابات جدا مي‌كنند.



